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 چو من استمسلک مرغ گرفتارِ قفس، هم           طن است        بهر ونالۀ مرغ اسیر این همه  .2

 بهرِ: برای / *مسلک: روش، طریق / بیت: دو جمله / ناله و مسلک: هر دو نقش نهاد / وطن: نقش متمم. قلمرو زبانی:

فس: مراعات نظیر / مصراع دوم: تشبیه /                    ناله: استعاره از شعر / مرغ اسیر: استعاره از شاعر / اسیر و مرغ و گرفتار و ق قلمرو ادبی:

 مرغ در مصراع دوم: تشخیص؛ زیرا روشی مانند شاعر دارد / مسلک مرغ: اضافۀ استعاری.« / ِِ-»آرایی مصوّت واج

 نالد.شدن از آزادی میناله و اشعار منِ شاعر، همه برای وطن است. پرندۀ اسیر قفس هم مثل من به خاطر محروم قلمرو فکری:

 خبر از من به رفیقی که به طَرف چمن است                 طلبم گر ببرد    همّت از باد سحر می .1

 / *طرَف: کناره، کنار /بیت: سه جمله /همّت و خبر: هر دو نقش مفعول «یاری و کمک»همّت: اراده، عزم؛ در این بیت به معنای  قلمرو زبانی:

           رسانی میان عاشق و معشوق /                از باد سحر همّت طلبیدن: تشخیص و کنایه از درخواست کمک / باد سحر: نماد پیام قلمرو ادبی:

 زایشی / به طرف چمن بودن: کنایه از آزاد بودن / باد و خبر: مراعات نظیر.چمن: استعاره از سرزمین ایران / من و چمن: جناس ناقص اف

 کنم که خبری از من به دوستان مبارزم که آزاد هستند، برساند.از باد سحر درخواست می قلمرو فکری:

 بنمایید که هرکس نکند، مثل من است             طنان، در ره آزادی خویش   وفکری ای هم .3

 است.وطنان: نقش منادا / بیت: چهار جمله / فکر: نقش مفعول / فکر در مصراع دوم به قرینۀ لفظی حذف شدههم :قلمرو زبانی

 جویی و اقدام به انجام کاری.اش نکند مثل من است: تشبیه / فکری کردن: کنایه از چارههرکس فکری برای آزادی قلمرو ادبی:

 ود.شای نباشد، مانند من گرفتار میای بیندیشید؛ زیرا هرکس فکر چارهتان چارهخود و وطن آزادیوطنان! برای ای هم قلمرو فکری:

 ن استزَالحَز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت     از دست اجانب آباد         ای کاو شودخانه .4

 در ویران کنش: نقش مفعول.« ش-َ»، ماتمکده / الحزن: خانۀ غمکاو: مخففّ که او / *اجانب: جِ اجنبی، بیگانگان / *بیت قلمرو زبانی:

               خانه: استعاره از کشور ایران / تلمیح به داستان یوسف و یعقوب / مصراع دوم: آرایۀ اغراق / خانه: آرایۀ تکرار /                     قلمرو ادبی:

 الحزن: تشبیه.ات نظیر / خانه مانند بیتالحزن: مراعآباد و ویران: تضاد / دست: مجاز از کمک / اشک و بیت

 کشوری که به دست بیگانگان آباد شود، باید به حالش گریه کرد و آن را با اشک ویران نمود؛ زیرا آنجا خانۀ غم و اندوه است. قلمرو فکری:

 بِدرَ آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است          غرقه به خون بهر وطن ای کاو نشود جامه .5

 ت: چهارجملهتر/بیارزشکاو: مخففّ که او / بهر: برای / وطن: نقش متمم / بِدرَ: پاره کن/ننگ: رسوایی، بدنامی/کم: کمتر، کم رو زبانی:قلم

 ارزشیجامه و کفن: تناسب/جامه: مجاز از وجود و تن/جامه:آرایۀ تکرار/مصراع اول:کنایه از شهید شدن/مصراع دوم:کنایه از کمقلمرو ادبی:

 تر از کفن است.ارزشآلود نگردد، باید پاره کرد. چون مایۀ رسوایی و کملباسی را که در راه وطن خون قلمرو فکری:

 ملتّ امروز یقین کرد که او اهرمن است         ، سلیمان کردیم   آن کسی را که در این مُلک .6

 یمان کردیم: پادشاه ساختیم / اهرمن: مخففّ اهریمن، شیطان.شاه قاجار / مُلک: سرزمین / سلآن کس: منظور محمدعلی قلمرو زبانی:

کردن: کنایه از به پادشاهی رساندن /                            سلیمان: نماد پادشاهی و قدرت / تلمیح به داستان حضرت سلیمان / سلیمان قلمرو ادبی:

 ک و سلیمان و اهرمن: مراعات نظیر )تناسب(.لدعلی شاه مانند اهرمن: تشبیه / مُسلیمان و اهرمن: تضاد / محم

 شاه قاجار( که به پادشاهی رساندیم، در حقیقت شیطانی پلید است.اند که آن کسی را )محمدعلیمردم امروز یقین پیدا کرده قلمرو فکری:
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 آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشتهرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت                 .2

خورد / که: زیرا / بیت: چهار جمله /                هرگز و آری: هر دو نقش قید / کم و بیش: نیازهای مادی / غم نداشت: غصّه نمی قلمرو زبانی:

 الیه.م: نقش مضافدر مصراع دوم به قرینۀ لفظی / نداشت غم: شیوۀ بلاغی / بیش و کم در مصراع دو« دلم»حذف نهاد 

دل: مجاز از خودِ شاعر / دل غم داشته باشد: تشخیص / غم: آرایۀ تکرار / کم و بیش: تضاد / کم و غم: جناس ناقص اختلافی /   قلمرو ادبی:

 با بیش و کم: آرایۀ قلب یا عکس.کم و بیش 

 ام.توجهی به مادیات، غم و اندوه نداشتهام. به خاطر همین بیهرگز در فکر و غصّۀ کم و زیادبودن مال نبوده قلمرو فکری:

 قلم نداشتدر دفترِ زمانه فتد نامش از قلم                                     هر ملّتی که مردم صاحب .1

 الیه.در نامش: نقش مضاف« ش-َ»مند / بیت: دو جمله / نام و ملّت: نقش نهاد / قلم: اندیشمند، هنرفتد: مخففّ افتد / صاحب قلمرو زبانی:

شدن / قلم: مراعات نظیر / قلم: مجاز از اندیشه / از قلم افتادن: کنایه از فراموشدفترِ زمانه: اضافۀ تشبیهی / دفتر و قلم و صاحب قلمرو ادبی:

 «.م»یی آراقلم: کنایه از اندیشمند و هنرمند / واجصاحب

 شود(.شود )نابود میهای متفکرّ و هنرمند نداشته باشد، به مرور زمان از صفحۀ روزگار حذف میکشوری که انسان قلمرو فکری:

 در پیشگاه اهل خرد نیست محترم                            هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت .3

 اهل خرد: خردمندان / فکر جامعه: آرای اکثریت جامعه / بیت: دو جمله / محترم: نقش مسند.پیشگاه: مقابل درگاه و آستان /  قلمرو زبانی:

 «.ر« »ک»آرایی پیشگاه: مجاز از دیدگاه و نظر / جامعه: مجاز از مردم جامعه / واج قلمرو ادبی:

 دانند.نمیهرکس به فکر مردم جامعه احترام نگذارد، خردمندان نیز او را شایستۀ احترام  قلمرو فکری:

 با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است                  ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت .4

 تهی: خالی / ما را: برای ما )ما: نقش متمم( / فراغت: آسودگی، آسایش / جم: پادشاه بزرگ، مخففّ جمشید / بیت: سه جمله. قلمرو زبانی:

                                                      نبودن / تلمیح به داستان پادشاهی جمشید / مصراع اول: لفّ و نشر مرتبّ و کنایه از فقیربودن و خوش قلمرو ادبی:

مال: مجاز از ثروت/ « / م»آرایی ججام و جم و جمشید: مراعات نظیر / وا –جیب و مال  –مال و ما: جناس ناقص افزایشی / جام و می  –جام و جم 

 ( که با جمشید تناسب دارد.Xنمای جمشید ). جام جهان2( √. ظرف شراب )1جام: ایهام تناسب: می: مجاز از خوشی / 

 ای دارم، ولی آرامشی در زندگی دارم که جمشید با آن همه خوشی و ثروت، نداشت.با اینکه زندگی ساده و فقیرانه قلمرو فکری:

 قدم نداشتداشت موافق بسی ولی                        چون فرّخی، موافقِ ثابتانصاف و عدل  .5

 عزم، دارای ارادۀ قوی / انصاف و عدل: رابطۀ ترادف / بیت: دو جمله.ی و ثابتأرقدم: ثابترای، همراه / *ثابت*موافق: هم قلمرو زبانی:

 : تشبیه / موافق: آرایۀ تکرار / داشت و نداشت: تضاد / مصراع اول: تشخیص.فرخّی: تخلّص )آوردن نام شاعر( / چون فرخّی قلمرو ادبی:

 م نبود.قدبسیاری با عدالت و انصاف همراه و موافق بودند؛ ولی هیچکس مانند من )فرخّی( در راه تحقّق آن، بااراده و ثابت قلمرو فکری:

 
 

 قلمرو زبانی:

  های زیر بررسی کنید.را در بیت« همتّ»معنای واژۀ 

  )عزم، اراده، خواهش، انگیزه و آرزو. ← جنبان شود / مور تواند که سلیمان شودهمتّ اگر سلسلهالف 

 انگیزد.(که دیگران را به کاری برمیجنبان: محرّک، آن)*سلسله
 دعا با صمیم قلب و توجه باطنی. ← مقصد و من نوسفرمهمّتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس / که دراز است ره ( ب 

 ها، یکی از اجزای جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّص کنید.در کدام بیت 

 ] طلبم گر ببرد / خبر از من به رفیقی که به طرف چمن استهمتّ از باد سحر می ] من 

 ← «است.حذف شده جملۀ اولّ به قرینۀ لفظی دارد، در نهادکه نقش « من 

 نکند، مثل من است ] فکری [وطنان در ره آزادی خویش / بنمایید که هر کس کری ای همف 

 ← «است.در مصراع دومّ به قرینۀ لفظی حذف شده دارد، مفعولکه نقش « فکری 

 پژوهی درس سومکارگاه متن

 درس سوم: دفترِ زمانه
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 الحزََن استبیت ] آن خانه [ ای کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنش آن خانه کهخانه 

 ← «است.که نقش نهاد دارد، در جملۀ پایانی بیت به قرینۀ لفظی حذف شده« آن خانه 

 کم از کفن است  ] آن جامه [و  ] است [ننگ تن  ] آن جامه [ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بدَِر آن جامه که جامه 

 ← «اند.وم به قرینۀ لفظی حذف شدهباشد در مصراع دکه فعل اسنادی می« است»که نقش نهاد دارد و « آن جامه 

  در این مُلک، سلیمان کردیم / ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است] ما [ آن کسی را که 

 ← «است.که نقش نهاد دارد، در جملۀ اولّ به قرینۀ لفظی حذف شده« ما 

  غم بیش و کم نداشت ] دلم [نداشت غم که  ] دلم [هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت / آری 

 ← «است.که نقش نهاد دارد، در مصراع دومّ به قرینۀ لفظی حذف شده« دلم 

  نداشت ] آن فراغت را [با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است / ما را فراغتی است که جمشید جم 

 ← «است.که نقش مفعول دارد، در جملۀ پایانی بیت به قرینۀ لفظی حذف شده« آن فراغت را 

  قدم نداشتموافق ثابت ] انصاف و عدل [انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی / چون فرخّی 

 ← «است.که نقش نهاد دارد، در مصراع دومّ به قرینۀ لفظی حذف شده« انصاف و عدل 

 قلمرو ادبی:

 شده، مفهوم مجازی دارند؟ دلایل خود را بنویسید.های مشخّصها و واژهکدام یک از ترکیب 

  )چو من استقفس، هم مرغ گرفتاراین همه بهر وطن است / مسلک مرغ اسیر نالۀ الف 

 ←  است.کار رفتهاست؛ اماّ مرغ گرفتار در معنای واقعی به «شاعر»مرغ اسیر: معنای مجازی دارد؛ زیرا منظور 

 دارم الحزنبیتنشاط غربت از دل کی برََد حبِّ وطن بیرون / به تخت مصرم اماّ جای در ( ب 

 ← ای است.هر عاشق مهجور و دورافتاده« دل»الحزن: معنای مجازی دارد؛ زیرا منظور بیت **** 

 انگیز، مها، جای بسیار غالاحزان: خانۀ غم)*بیت درآمد و نالید؛ چنانچه هر پرنده بر بالای سر یعقوب بود، بنالید. الاحزانبیتدر ( ج

 کرده است.(ای است که حضرت یعقوب )ع( در آن در غم فراق یوسف )ع( گریه میطبق روایات نام کلبه

 ← گریست.ای است که یعقوب در فراق یوسف در آن میاست؛زیرا خانهکار رفتهالاحزان: در معنای واقعی بهبیت 

 ها پاسخ دهید.های زیر، به پرسشبا توجّه به بیت 

 ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است / 

 قلم نداشت/ هر ملّتی که مردم صاحب در دفتر زمانه فتد نامش از قلم 

  )دربارۀ تلمیح به کار رفته در بیت اوّل توضیح دهید.الف 

  ،پادشاه ایران باستان دارد که در زمان او فراغت و آسایش برقرار بود.تلمیح به داستان جمشید 
  )بررسی کنید.« کنایه»شده را با توجّه به آرایۀ های مشخصّمصراعب 

 شدن.بودن جام: کنایه از شاد نبودن / از قلم افتادن: کنایه از فراموشبودن جیب: کنایه از فقیر بودن / تهیتهی 

 :فکریقلمرو 

  شاه اشاره دارد؛ ای از اشعار وطنی عارف قزوینی است که به سلطۀ بیگانگان و بیدادگری محمّدعلی، نمونه«آزادی»شعر

 های زیر را بنویسید.با توجّه به این نکته معنی و مفهوم بیت

 آن کسی را که در این مُلک، سلیمان کردیم / ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است 

 ت.شاه قاجار( که به پادشاهی رساندیم، در حقیقت شیطانی پلید اساند که آن کسی را )محمدعلیوز یقین پیدا کردهمردم امر 

 الحزََن استای کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنش آن خانه که بیتخانه 

 م و اندوه است.نمود؛ زیرا آنجا خانۀ غاشک ویرانکرد و آن را با گان آباد شود، باید به حالش گریهکشوری که به دست بیگان 

 در متن درس، مقصود از موارد زیر چیست؟ 

  )رفیقی که به طرف چمن است.الف  ← فکران شاعر که بیرون از زندان، آزاد هستند.دوستان و هم 

  )قلم. مردم صاحبب ← هایی که صاحب تفکّر، اندیشه و هنر هستند.انسان 



 21فارسی 
4 

 روطه با توجّه گویند؛ در عصر مشمیغزل اجتماعی ها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است، هایی که محتوای آنبه غزل

های شاعرانی چون محمدتقی بهار،                های سیاسی و اجتماعی، این نوع غزل رواج یافت؛ در سرودهبه دگرگونی

 های آن را یافت.نمونهتوان عارف قزوینی و فرّخی یزدی می
 .از این دیدگاه، متن درس را تحلیل و بررسی کنید 

  است، به بیان مسائل اجتماعی از قبیل:  که یک حبسیه است؛ یعنی شاعر آن را در زندان سروده« آزادی»غزل

 اخته است.دستیزی، بیزاری از ظلم حاکمان، دخالت بیگانگان و سلطۀ آنان پرستم حاکمان، آزادی، وطن، بیگانه

  م های مردنگذاشتن حاکمان به اندیشه، باورها و خواستهتوجّهی و احترامبه بیان بی« دفتر زمانه»غزل

 کند.است و از وجود نداشتن طرفداران واقعی عدل و انصاف شکایت میپرداخته

 کند؟فرّخی یزدی، در بیت آخر، خود را با کدام ویژگی معرفّی می 

  است.قدم و پایبند به عدالت و انصاف معرفّی کردهانسانی ثابتفرّخی یزدی خود را 

 .با توجّه به ادبیات پایداری، مضمون مشترک ابیات زیر را بنویسید 

 ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن استجامه 

 قلال، جان فدای آزادیکند در این محفل / دل نثار استفرخّی ز جان و دل، می 

 .مضمون مشترک هر دو بیت، فداکردن جان برای آزادی و استقلال کشور از دست بیگانگان است 

 

 
 

بود که دشمن  «دیه قنکلّ»نیروهای ما ارتفاعات موسوم به  ل عملیات که خطوط دشمن شکسته شد، پشت سردر لحظات اوّ

اهی داشت، مسائل آگ ه به اینکه نسبت به همۀه را در دست داشت. شهید ساجدی با توجّقلّهای زیادی با استقرار سلاح

 ده به امکانات محدود مهندسی و دیدانست. با توجّداره را تنها راه حل میخود را نباخته، احداث یک خاکریز دوج ۀروحیّ

دم اجرا و بود در فاصلۀ زمانی شب تا سپیدهود. به ویژه که لازم ط دشمن، قبول و اجرای این طرح خیلی سخت بسلّو ت

 «.دهیمتحویل میخاکریز را صبح » گفت:ت میشد ولی ایشان به اجرای این طرح ایمان داشت و با قاطعیّاحداث می

ه / نهاده شد ها / موسوم: معروف، نامها، کوهها، تپهّخطوط: جمع خط، جلوترین منطقۀ درگیری با دشمن / ارتفاعات: بلندی قلمرو زبانی:

ز: سنگر /       خاکریکردن کسی یا چیزی در جایی، مستقرشدن / شهید: شاخص / *احداث شدن: ساخته شدن / *استقرار: برپایی، برقرار و ثابت

 بودن، با قدرت عمل کردن.دو جداره: دو دیواره / قاطعیّت: قاطع

                            ه را در دست داشتند: کنایه از مسلّط بودن و در اختیار داشتن / خطوط دشمن شکسته شد: کنایه از نابود شدن / قلّ قلمرو ادبی:

 م: تضاد.دشب و سپیده تحویل دادن خاکریز: کنایه از ساختن و آماده کردن / روحیۀ خود را نباخته بود: کنایه از امیدوار بودن و نترسیدن /

ین لها شهید ساجدی، آرام و قرار نداشتند. در اوّران جهاد و در رأس آنع شد. آن شب برادعملیات احداث خاکریز شرو

 که به کمک دو نیروی مهندسی رسید و خاکریزیهشت نه کیلومتری به پایان دقایق صبح، احداث این خاکریزِ

رد عجیبی در بین برادران جهادگر و رزمنده ایجاد ک و اتمام خاکریز روحیّۀدر وسط به هم رسیدند  بود، تقریباًشدهشروع

ات رو و ارتفاعبهط دشمن بر ارتفاعات روه به تسلّکرد که با توجّبینی میکرد. او پیشاین کار شهید ساجدی را راضی نمی اامّ

ول ی به طرا شروع کرد. خاکریزدوم کار  وجود دارد؛ به همین دلیل، مرحلۀها پشت، امکان زیر آتش گرفتن بچّه

 شود، احداث نمود.میعنوان خاکریز دو جداره یاد ل که از آن بهکیلومتر در پشت خاکریز اوّچند

 های نظامی / رأس: سر، بالا، بلندی / جهادگر: جنگنده، تلاشگر، جنگجو.عملیات: فعالیت قلمرو زبانی:

 روز: تضاد. از مورد هدف قرارگرفتن / شب و/ قرارگرفتن زیر آتش: کنایه از تلاش، فعالیت و پرُکاربودنآرام و قرارنداشتن: کنایه قلمرو ادبی:

 شهید ساجدی، رزمندگان توانستند در برابر نیروهای دشمن مقاومت کنند و به پیروزی رسند. شدۀآن روز، با تدبیر حساب

 )تناسب(.شده: کنایه از سنجیده / شهید و رزمندگان و مقاومت: مراعات نظیر حساب قلمرو ادبی:

 

 گنج حکمت: خاکریز


